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  کینه توز و آتش به اختیاران   چ  دوربین گران حکومتگریهای د از بیدا
 

اقتدار و قدرتمندی    رای استمرار ببه دلیل ناحقّ بودن بی چون و چرای اقتدار و قدرتشان،    زمامداران سیستم ولایت فقیه
 

ّ
تقل تبلیغی و ابزاری و توجیهیخودشان و ارگانها و سازمانهایشان  نصب دوربینها را از اهمّ    میکنند. آنها   شبانه روزی  های 

ی حاکمیّت بلامنازع خود میدانند؛ زیرا در تسخیر قدرت و امتیازهای   تکالیف عاجل و بالفور اجرابی در سمت و سوی تضمیر
در   برای دوام و بقا خود را و ارگانهایشان را  و سوائق افسار گسیخته ، امکان بی مسئولیّتی مطلق و ترضیه غرائز آن ناشی از 

اض و پرسشهای مردم ش و اعیی ی ی شده میبینند   ، برابر طغیان و خیر با هدف    خشونتی ابزارهای    کاربست   به  که  ؛ طوریتضمیر
شتار مردم 

ُ
راه و مکان و سوراخ و درز و راهرو و    بینهای نصب شده در هر کوچه و خیابان و ر . دو می آویزند چنگ    قتل و ک

ی امنیّت شهروندان نیستند؛ بلکه هدف   امثالهم به هیچ وجه من آنها    از کارگذاری و بهره برداری از   الوجوه به منظور تامیر
ل و سرکوب خصمانه مردم است.    به منظور  فقط  کنیی

  تا متعاقبش ثبت کنند    و لحظه به لحظه  به مو   و م  بینهابی که میتوانند شبانه روز، گسست مردم را از »حجاب اجباری«،ر دو 
ی بی فرّ   مراجع حفاظت و اطلاعابی  ی    شبانه روز ، دوربینهابی هستند که اگر  های ثبتی استفاده ابزاری کنند   داده  از   ،حاکمیر نیر

نظر آنابی که داده های    ،در میلیمیی به میلیمیی خاک وطن ه کنند، در  به گام ثبت و ذخیر واقعیّتهای ملموس و عیتی را گام 
  ، نابسامابی »فقر،  چهره  و هیچگاه  میکنند هرگز  و کاو  و کند  بررش  را  غارت،  قدوربینها  زور،  شکنجه،  اعدام،  تل، کشتار، 

خونریزی،    ستمگری،  سرکوب،  مطلق،  روسپیگری،  تناامنیّتی   ،
ی

،سرقت، گشنگ
ی

،  شنگ ،    کارتونخوابی سرگردابی  ، خانمابی بی 
و   مُعضل  صدها  و  انسابی  اتراقگاههای  وجب  به  وجب   

ی
گ ی ناپاکیر و  زیست، کثافت  محیط   

ی
آلودگ خانمانسوز،  اعتیاد 

ی چند و چوبی   ندارند   و محلی از اعراب  آورند   مشکلات مردم را« به نظر نمی . آنچه در زیر  نمیکنند   و در علل وجودیشان نیر
ی ارگانهای سرکوبگر ذرّ   دارد   ه بیر

ی
ان است که   ، ارجحیّت رسیدگ با مبابی عقیدبی و ایدئولوژیگ و مذهتی    پوشش زنان و دخیی

ام مستبد 
ّ

یعتی واقعیّتهای عُریابی ناهمخوان  حُک به نمایش در    ند؛  ی  تابلوهای کیلومیی در کیلومیی جنجال در  با هیاهو و  که 
بیدشلاقی توجیگر    تا   آورند   می و  ستمی  و  باشند که   خاطیان    ادی  سرپیچان  بر گرده  ن و 

ّ
متعف مذهب  و  عقاید  اصول  از 

 .  آورده میشود  حاکمان بی لیاقت فرو 
ندارند  انیتی به زمامداری 

ّ
ا    را میشناسید   و دلیر و رادمنش و فرزانه  کدام ایرابی اصیل  –  حکومتگرابی که هیچگونه حق

ّ
حت یا 

حّاد مردم اجتماع در جامعیّت  آ؛ زیرا برگزیده    - ثبت بدهد؟بخواهد به حکومت اخانید، رای مُ   عادی را با عقل سلیم کهفرد  
در پروسه استحکام  بلکه    ؛وجودی نیستند و هرگز از راه رقابتهای سالم و انسابی با دیگراندیشان به پُست و مقام نرسیده اند 

آنها  قدرتمندی  دوام  ابزاری که  هر  از  استفاده  به  خود  تلاش    اقتدار  ی کند،  تضمیر مردم،  اض  اعیی و  ش  ی خیر مقابل  در  را 
ند میلیاردها میلیارد ثروت و اموال و داراییهای مردم را د ق ایخواهند کرد. حکومتگران بی ل خرید و تلنبار کردن  راه    ر ت حاضی

راه حلّ و فصل    ابزارهای خشونتی و کشتار جمغ با جان و دل خرج کنند؛ ولی حاضی نیستد یک هزارم چنان مخارجی را در 
بتوانند  راه  این  از  تا  سرمایه گذاری کنند  مردم  کتهای  فلا و  لقی   دوام  دست کم،  مسائل  و  رسمیّت    تق  قدرت،  در  را  خود 

 قانوبی بدهند و به مردم تکیه کنند. 
ند و در سرکوبگری آنها به کاربست انواع و اقسام وسایل چنگ  ی میاندازند و  حکومتگرابی که علیه مردم اجتماع به پا میخیر

به توجیهات عقیدبی متوسّل میشوند، زمامدارابی      برای جنایتها و تبهکاریها و رذالتها و خباثتها و کشتارها و خونریزیهای خود 
روزی   شبانه  و کارهای  سیستماتیک کرد  برنامه  و  سرلوحه  را  مردم  و  میهن  نابودی  و  متلاشی کردن  های  زمینه  هستند که 

 خود میدانند.  
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  ایگان ژرفارو پ

 

و آموخته های عمومی و اعتقادات رایج و به    روزمره و عاداتپرسشهابی که از دیگران میشود، معمولا بر حسب تجربیات  
تجربی بطن  از  درت 

ُ
دن پاسخ  دیگران،  شخصی  تامّلات  و  آدمی  اات  پرسشهای  راهگشای  پاسخها،  آیا  اینکه  و  میشوند  ده 

باشند، به این منوط است که پاسخها تا چه اندازه ای با تجربیات بی واسطه و تامّلات فرد آدمی همخوابی داشته باشند.  
اند که به جای پاسخپُر  ی ر میانگیر

ّ
از طرف دیگران    در خور   سش رگ و ریشه دار، زمابی انسان را به جستجو و کاوشگری و تفک

و محرّک تکاپو و ناآرامی روح و مغز و روان آدمی شود.    و بلافاصله زیر پای آدم را خالی کند   در وجود خود انسان فرو افتد 
ی و پرسشی که در وجود آدمی فرو میافتد، وز  وی کاونده و جوینده انسان را از بهر شناخت، سنگیر   میکند و  با صلابتن نیر

ی  به اعماق تاریکیهای سوائق و غرائز  آدمی را  گاهی و یقیر وگاه فهم و شعور و درک و آ  فرو میکشاند.   فردی  و نیر
ی  ان نیر ی روند فرو    وزنه و سنگیتی   هر چقدر بر تعداد سئوالات استخواندار و کلیدی در وجود آدمی افزوده شود، به همان میر

ی به اعماق د. تلاش برای پاسخ به پرسشهای فردی باعث میشود که انسان به همّت انرژی   رفیی ت میگیر
ّ

ی شد وجود خویشیی
و  سوائق  و  غرایز  ژرفای  از  خود  اندیشنده  و   مغز  اندیشیدن  وگاه  زیستی    نیر واقعیّت  سطح  به  فردی  بیواسطه  های  تجربه 

 کند 
ّ

و عمیق به فهم آنها کوشا شود تا    و پاسخ پرسشهایش را در روند کنکاشهایش بجوید و در باره آنها بیندیشد   خود تقل



سطح  در  ایستد   بتواند  می  بدهد   که  پُرسشهایش  به  ژرفمایه  شود   و   پاسحی  در  کارگذار  ها  دهه  و  قرنها  ای که  جامعه   .

ی و معنوی و پسرویها و  کشمکش مُ 
ّ

کتهای ماد ی و فلا خونیر عضلات و مشکلات اجتماعی و کشورداری، مدام در تنشهای 
تیست که  

ّ
مل است،  مختلف  مس قهقرائیهای  سطح  از  امروز  تا  اند  نتوانسته  و کنشگران گوناگونش  ئل اتحصیل کردگان 

ی فرو افت  میهتی و کشورداری  . جامعه  نبه عمق وجود خویشیی ی د؛ زیرا پرسشهایشان را مدام از دیگران کرده اند؛ نه از خویشیی
مختلفش  ای که های  عرصه  و کنشگران  پُرسشهایش   تحصیل کردگان  خودش  انجواب  اندیشنده  وجود  فراسوی    ان را 

اهه ها   د، جامعه ایست که مدام در حال دویدن و فرسوده شدننمیکاو  است بدون آنکه   کنشگرانش   و خیالبافیهای  در بیر
       دست یابد.  درخور  به مقصدی و هدقی و پاسحی 
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ُ
 در ج

 

ی از تحصیل کردگان و کنشگران   ی  آموخته های کثیر ایرابی به معنای تشویق و ترغیب شدن و ملاط لازم را در اختیار داشیی
تراشیهای بی مغز و پایه بوده اند؛   از بهر جست و جوی حقیقت نیستند؛ بلکه تا امروز به حیث ابزارهای توجیگری و دلیل

فرهنگ، کشورداری جامعه،  تاری    خ،  باشد:  میخواهد  ای که  زمینه  هر  در  حقیقت«  »پُرسمان  و  زیرا  آموزش  اقتصاد،   ،
ر و فلسفیدن و کاوشگری در جامعه ایرانیان نبوده است. وقتی که تحصیلات  

ّ
ه و ذالک تا امروز موضوع تفک پرورش و غیر

کادمیگ توام با   آدمی قرار است برچسب گاهی و شناخت بر پیشابی خود داشته باشند،    دهن پُر کن تحصیلات آ دانش و آ
 خود به خود پیداست که »حقیقت«

ّ
« محسوب نمیشود که بخواهد  و مستدل  قن، هیچگاه به عنوان مُعضل »شناخت مت

ی   مته به خشخاش با سماجتهای  تکاپو در تاریکراههای شخصی یا اشخاصی را  اند.   گذاشیی ی  بیانگیر
ی دیدگاههابی متفاوت   به ذهن کمیی ایرابی خطور میکند که دیدگاهش فقط چشم اندازی محدود و کرانمند است و دیگران نیر

در دارن تنها  هستند.  و کرانمند  محدود  اندازهایشان  چشم  به  برای  د که  از   باهمآبی   تلاش  استقبال  در  فکری    و گشوده 
جو دیدگاهها ای  آفرینش  رواجور  به  مختلف  گاهیهای  آ برگ  و  شاخ  و  ریشه  و  رگ  از  سنجشگر  بینشی  با  میتوان  ست که 

ت بود.  امیدوار  ای  مسئله  حلّ  بهر  از  ن نوّ راهی کلیدی  دیدگاهها  بینداز د  یابع  ای  ورطه  به  را  هیچ  هیچکس  عا کند، 
ّ

اد د که 
ی حقیقت است و چه    و بلافاصله   حقیقتی وجود ندارد   ی ی کنند چه چیر تسلیم دیدگاه آئوتوریته هابی شود که برای او تعییر

محض.  جهالت  یا  حقیقت   
ّ

ضد ی  ی باعث   چیر پروسه کاوشگری  در  خود  داوری  وی  نیر به  ی  داشیی اطمینان  و   کردن 
ّ

شک
باشد میشود ک داشته  خردمندانه  و  استخواندار  و  قن 

ّ
مُت دلایل  خودش،  برای گفتارهای  آدمی  ما  ه  چرا  سم که  مییر من   .

غ حقیقتهابی شده ایم که  
ّ

شاپیش ساخته و آماده و به مغز و روانمان  پی قرنهاست که جوینده »حقیقت« نیستیم؛ بلکه مُبل
     حقنه شده اند؟  

 

 سر سام آور لایه های رفتار  -3
ی

 ی و گفتاری پیچیدگ
 

  
ی

زندگ واقعیّت  با  آنها  رفتار«  و  و گفتار  »اندیشه  پیدا کرد که  جهان  نقاط  اقصاء  دیگر  و  وطن  در  را  ایرانیابی  بتوان  دشوار 
 ایران  داشته باشند. مناسبات اجتماعی و کشوری در تاری    خ کهنسال اینهمابی  خودشان و همنوعانشانشخصی و اجتماعی 

ی و ویرانگریهای بی حساب از انسانها،   ی    را   افرادی به دلیل کشمکشهای هول افکن و خونیر بار آورده است که رمز بقا و زیسیی
توی گفتاری و رفتاری تشخیص تو در  ترس و بی اعتمادی که میدهند   خود را در لایه های  خودش از  . هر ایرابی در درون 

رف  ّ
مُتغیر و  چهره  چند  همنوعان  به  و گفتار نسبت  دارند   تار  ی  خیر و  افت  او  با  و  اند  را گرفته  او  صندوقی    ،  که گرداگرد  گاو 

محفوظ کرده است و مدام در مقابل دیگران فقط به انواع و اقسام  ، پنهان و  ساخته است که » اصالت خودش« را در آن
 های حرفه ای و ناشیانه مشغول است.  یباز 

را به تن گفتار و رفتار    ریاکاری و تظاهر و خودنمابی و لاف و گزافگوبی   خلعت و دیبای هزار چهره ایرابی جماعت تا زمابی که  
 شخصی و مناسبات اجتماعی پیدا نخواهد نکرد.  

ی
ی در واقعیّت زندگ خود آویخته دارد، راهی به سوی اصالت خود را زیسیی

ت پیچیده شده است؛ زیرا 
ّ

بروز    انگفتار و رفتاری که از خودش  یشینه شمار ایرانیانب  مغز و روان و روح انسان ایرابی به شد
نمایشی است برای  اند، زاییده اصالت فردیّتش نمیده بلکه  ی    ترضیه  نیست؛  بیر اژدهای   تغذیه  همنوعان و چشمان ظاهر 

ی بر سرنوشت اجتماع.   آمریّتی اعتقادات ی در    ایرانیان  حاکمیر ریاکاریهای قرن    و در بند  و محکوم  ، گرفتارند مناسبات دروغیر
     . اعتقادات پوسیده به قرن
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آموزش پروسه  امروز،  ی  همیر تا  »دارالفنون«  برپابی  زمان  پرورش  از  خو   و  و  لق 
ُ

خ ذکاوت  از  و  هوش  و  استعداد  بیشینه    و 
، انسانهابی »دراز دست« بار آورده است؛ طوری که به هر گوشه ای از جهان که  شمار تحصیل کردگان  و کنشگران ایرابی
سفره   در  دستی  دراز  به  عادت  دید.  عیان  به  میتوان  را  ایرابی  و کنشگران  تحصیل کردگان  دستی  دراز  پای 

ّ
رد افکنیم،  نظر 

؛ بویژه اروپائیان باعث شده است که پاهای تحصیل کردگان و کنشگران ایرابی دیگران  فکری و پژوهشی و فلسقی   زحمات
ت کوتاه بمانند و از رشد مساعد 

ّ
ها و توانمندیهای ذابی خودشان به شد  محروم شوند.  به پشتوانه استعدادها و هیی

وطیّت« که جامعه ایرانیانگاری  روز  ی   از خواب غفلت »بیدار«  شوند و  بر آن شد   در عصر »مسری د و سفره ای را  نبه پا خیر
در  بر  وطن  افراد   

ّ
آحاد اجتماع ای  امید که  د نپهن کن  میهن  سراسر  این  باشد   به  میهن  سفره  در  فقط  ایرابی  هر  از    دست  و 



دیگرا با  آور  بار  مناسبات  در  فردی  های  هیی و  ذکاوت  و  هوش  و  استعدادی  توانمندیهای  و  فکری  زحمات  تغذیه  صدقه  ن 
جای پاهای استقامت و استقلال و چابگ   د ننمیتوانست   ، همان لحظه قیام، بلافاصله کله پا شد؛ زیرا دستهای بلندشکند 

مردم  تلاشهای  تمام  مهسا«،  »زلزله  ی  همیر تا  وطه  مسری عصر  از  ند.  بگیر را  استواری  زیرا    ایران  و  شدند؛  رویارو  پابی  با کله 
  کوتوله و نامتحرّک   مردم را   پاهای  و   شده اند   دراز   ایرابی بیش از یک قرن است که دراز دستهای تحصیل کردگان و کنشگران  

د  کرده اند  . افلیج و کله پا شدن جنبشهای اجتماعی ایران از عواقب دست درازیهای تحصیل کردگان و کنشگرابی ریشه میگیر

مردم خود    تاری    خ و فرهنگ  ها و چشم انتظارات  که هیچگاه پابی استوار برای دستهای آرزوها و امیدها و نیازها و خواسته
 نبودند.   
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در   همفهومی که  باشد   گسیی نشده  زاییده  جمغ  و  فردی  رات 
ّ

تفک و  تامّلات  از   
ی

فرهنگ اقتباش  ؛ دانشهای  عاریتی   بلکه  و    و 
  رونویش شده باشد، دروازه ایست به سوی فریب خوردن فردی و جمغ؛ زیرا جاذبه های جادوبی مفاهیم عاریتی میتوانند 

بسا   چه  آنها  تک  تک  از  رها شدن  و  آمدن  ون  بیر شوند که  مختوم  سنگلاخهابی  و  باتلاقها  و  ها  و گردابه  چاهها  آنچنان  به 
ب فاجعه  پیامدهای  با  بکشد  طول  قرن  و قرنهای  مدرنیته  ایسم،  آته  سکولاریسم،  »دمکراش،  همچون:  مفاهیمی  ار. 

اب و دلکش و رُباینده روح و مغز و روان آدمی هستند 
ّ

که مادر تاری    خ و فرهنگ ایران، هرگز    امثالهم«، مفاهیمی بسیار جذ
ی نپذیرفته است؛ زیرا خودش »زاینده  آنها را نزاییده است  نیر

ی
ا آنها را به فرزندخواندگ

ّ
فرزندابی در خور و قامت آب و    و حت

  خاک و مردم« بوده است که تا امروز در »زایشگاه تاری    خ و فرهنگ«، اسیر و در بند مانده اند.    
ی بیگانگان روییده و بالیده  بسیار پرشکوه و با دبدبه و کبکه خاصّی جلوه کند و    مفهومی را که من نتوانم بفهمم؛ ولو  در زمیر

میست که در پروسه انتقال صوری، محتویات و تاری    خ و ملزومات ذابی اش را با خودش به میهن  و مُثمر ثمر باشد، مفهو 
من و مناسبات و شیوه اندیشیدن و رفتار در خور آن  از طرف مردم هرگز انتقال نمیدهد؛ بلکه فقط پوسته اش در دست  

ت عاشق و شیفته مفاهیم من است! بدون مایه های دروبی اش. دهه هاست که تحصیل کردگان و کنشگران ا
ّ

  یرابی به شد
درک و فهم و نقص   خصوص شده اند بدون آنکه در باره محتویات آنها پرسشها و تامّلات فردی خود را در  پر زرق و برق

باشند.   داده  توضیح  بودن مفاهیم  بیگانه  و  پذیری  خدشه  فهمیده  آنها  و  مفاهیم هنوز  زیرا  توانند سنجشگری کنند؛  نمی 
گاه و فهمیده و با    نگاهآ گر مفاهیم بیگانه، فهمیده و ریشه یابی و سنجیده شده بودند؛ نشده اند. ا  تحصیل کرده فرزانه و آ

خاک ذهنیّت اعتقادات مردم   د »تخمه افکار و ایده ها« را اخذ کن  شعور میتوانست و میدانست که باید  با شخم زدن  و 
   چنان مفاهیمی  و پرستاری از   میهن به کشت و پرورش و بالاندن

ی
اجتماعی   در مناسبات  با تکیه به تجربیات تاریحی و فرهنگ

 و کشوری همّت کند.  
نیمه و  نصف  از  احتمال   فهمیدن  نفهمیدن  و  حدس  و  فهمی  باژگونه  و  فهمی  در  زدن  و کژ  زیرا  است؛  برتر  مرتبه  هزاران   ،

به فهمیدن است که فجایع ی نمیتواند عملکرد داشته باشد. فقط در کژفهمی و بدفهمی و تظاهر  ی چیر به    نفهمیدن، هیچ 
میشو  آوار  اجتماع  سراسر  بر  آن  ندنبال فجایع  از  اشتیاق  و  شور  با  من  را  آنچه  آیا  سد که  نمییر خودش  از  هیچکس  چرا  د. 

نم،   ی  و اجتماعی و فکری و فلسقی  یا  آدم میر
ی

مینه فرهنگ چنان مفهومی  اصلا و ابدا میفهمم به چه معنابی است و تاری    خ و پسری
یم یا در این خصوص اندیشیده ایم که تفاوت  آتا اندازه ای بفهمی نفهمی سر درآوریم،  از چم و خم مفهوم،    که  چیست؟ گیر

رزیابی کنیم  ا   از یکدیگر تفکیک و   خصوصیات و تجربیات و تاری    خ و فرهنگ مردم خود را با محتویات مفهوم فهمیده شده
ج در زبان گفتاری و نوشتاری میتوانند  مندانه و ارزشمند دست یابیم؟. آیا پوسته مفاهیم انتقالی و رایدو به نتیجه ای خر 

سم که چند دهه دیگر باید   خود به خود، محتویات آنها را در مناسبات اجتماعی و کشوری تزریق و کارساز کنند؟. من مییر
علی   ابو  »مجسمه  بفهمند که  تا  برسند  فکری  رشد  از  مرحله  آن  به  بتوانند  ایرابی  و کنشگران  تحصیل کردگان  تا  بگذرد 

نیستسینا«،   سینا  ابوعلی  خود  و    هیچگاه  زنده  را  محتویاتش  مفهومی،  هیچ  پوسته   ،»! لاترجی  ! محی  ! »اجی ی  با گفیی و 
کادمیگ و   ؛ ولو شبانه روز یقه درابی بر سر چنان مفاهیمیکارگذار نمیکند  قلمسوزیهای پُر دود    به همراه روضه خوانیهای آ

، دنیا را  های عقیدبی     در مقابل چشمانمان سیاه سیاه کنند!. و دم و برق شمشیر
ران    هر مفهوم

ّ
تی به کمک مامابی مغز اندیشنده و ایده آفرین متفک

ّ
کارگذار و بهره آور باید از زهدان تاری    خ و فرهنگ هر مل

 و فیلسوفان مستقل اندیش زاییده شود تا هم معنا داشته باشد، هم کاربرد اجتماعی و کشوری.  
 
 
 
 
 
 


